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 چکیده            (134-111)اطلاعات مقاله 

 نوع مقاله: 

 مقاله پژوهشی

 یبرا یبه بستر یو تغزل یصرفا عاطف یخود از قالب یخیتار ریدر س یغزل فارس

 نیشده است. در ا لیتبد یو وجود یاجتماع ،یمعرفت دهیچیپ یهاتجربه ییبازنما

مفهوم  یسازبا برجسته یمنزو نیو حس «یمفهوم »رند یبندحافظ با صورت ان،یم

. نهندیم شیبا جهان، زبان و انسان را پ شاعر ةمتفاوت از مواجه ةدو نحو ان«،ی»عص

و  کیغزل کلاس یو زبان یشناخت یهست یتفاوت ها یپژوهش، واکاو نیهدف ا

 نیدر شعر حس ان«یدر شعر حافظ و »عص «یگفتمان »رند یقیتطب لیمعاصر، تحل

و  یخیتار یهانهینسبت آنها با زم نییو تب یمفهوم ةاستعار کردیرو ةیبر پا یمنزو

بر خوانش  یقیـ تطب یلیتحل ،یفیشاعرانه است. پژوهش حاضر با روش ک ینیبنجها

 کافی)ل یمفهوم ةاستعار کردیاز رو یریگبا بهره یحافظ و منزو یهااز غزل ییهانمونه

به  تا کرده یهر دو شاعر را واکاو یاستعار یهامحور، شبکهداده لیو جانسون( و تحل

متفاوت را در  ةدو تجرب نیا ،یمفهوم یهاکه چگونه استعاره پاسخ دهدپرسش این 

حافظ  یرند دهدینشان م هاافتهی . کندیم ییشاعران بازنما یریتصو -ینظام ذهن

 ییمعنا شیو گشا ییرها ،یوارونگ ،یالیبر نور، س یمبتن یهااز استعاره یابر شبکه

 ،یاکاریبا نقد ر وندیبنا شده و در پ یاقو س ی( نور، مینی)جانش یدر محور عمود

 انیعص کهیدر حال کند؛یباطن عمل م -ظاهر ةو شکستن دوگان یعرفان یوارستگ

 یبندصورت یانسداد، خاکستر و سوختگ ،یکیچون تار ییهابا استعاره یمنزو

دو گفتمان،  نیو بحران معنا در جهان مدرن است. ا ییو بازتاب اضطراب، تنها شودیم

 تیظرف ةدهندنشان تر،قیدر تقابل هستند، در سطح عم یدر سطح ظاهر چندهر

متفاوت هستند  یخیدر دو افق تار یانسان ةتجرب یدگرگون ییبازنما یبرا یغزل فارس

را نشان  «یوجود یمحور بخش« به »اضطرابییرها یمحور گذار از »عرفان ریکه س

 یبر آموزش غزل فارس یکاربرد ریثتا دتوانیپژوهش حاضر م جیو نتا لیدهند. تحلیم

 داشته باشد. ،یسواد ادب یو ارتقا
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 . مقدمه1

به  جیتدرعواطف عاشقانه نبود، بلکه به انیتنها ظرف ب ران،یا اتیادب خیدر تار یغزل فارس

در  یقالب شعر نیبدل شد. ا یو وجود یاجتماع ،یمعرفت یهاتجربه ییبازنما یبرا یاعرصه

 نینقد و تامل باشد و از هم شه،یزمان زبان احساس، اندتوانسته هم یخیمختلف تار یهادوره

 .دارد یقیو تطب یمفهوم یهالیتحل یبرا ییبالا تیرو، ظرف

 ان«یدر شعر حافظ و »عص «ی»رند ،یگرفته در غزل فارسشکل یمحور میمفاه انیم در     

دو شاعر سامان  نیا یشعر تیتنها به هو اند که نهبرجسته ةدو نمون یمنزو نیدر شعر حس

 .کندیم ییرا بازنما قتیمتفاوت از مواجهه انسان با جهان، زبان و حق ةویبلکه دو ش دهند،یم

 یهااز کانون یکیرا به  «یعصر خود، مفهوم »رند یو اجتماع یدر بافت فرهنگ یرازیش حافظ

زمان است که هم هیچندلا یدر شعر او مفهوم یکرده است. رند لبد دخو یشعر ةشیاند یاصل

 ریاز تصاو یادلالت دارد و با شبکه قتیحق یو جستجو یظاهر یوارستگ ا،ینقد ر ،یبر آزادگ

 نی. در مقابل، در شعر حسخوردیم وندیپ شینور و گشا ،ی، خرابات، ساق، جامیچون م

 یاتجربه شود؛یتجربه انسان معاصر بدل م ةبرجست یهااز مؤلفه یکیبه  ان«ی»عص ،یمنزو

 یریموجود که در قالب تصاو تیاز وضع یتیاضطراب، بحران معنا و نارضا ،ییسرشار از تنها

 .شودیم ییبازنما یسکوت، شکست و سوختگ اد،خاکستر، انسد ،یکیچون تار

گیری هدفمند نمونه طریق از هاداده. است تطبیقی–روش این پژوهش، کیفی و تحلیلی     

ای که ضمن پوشش مضامین اصلی، گونهاند؛ بهاز ابیات شاخص حافظ و منزوی گردآوری شده

مقصد  -اشده بر اساس الگوی مبد تکرار استعاری نیز قابل ردیابی باشد. سپس ابیات انتخاب

عاری دو های استتطبیق، نظام ةاند. در مرحلهای مفهومی استخراج شدهبندی و نگاشتطبقه

اند. گیری شناختی و بار ارزشی مقایسه شدههای تجربه، جهتشاعر از حیث ساختار، حوزه

 .کندبینی را فراهم میاین روش امکان تحلیل معناشناختی دقیق و تبیین تفاوت جهان

های حسین منزوی است. از های حافظ و مجموعه غزلآماری پژوهش شامل غزل ةجامع     

به روش  ،طور مستقیم به مفاهیم رندی و عصیان اشاره دارندهایی که بههمیان آنها نمون

. پس از استخراج ابیات مرتبط، ساختار استعاری شدندبررسی و  گیری هدفمند انتخابنمونه

 .های دو نظام استعاری مقایسه شدها و تفاوتها تحلیل و سپس شباهتآن

های مفهومی مرتبط با »رندی« در شعر نشانهمعیار انتخاب ابیات در این پژوهش حضور      

اند که در آنها این مفاهیم حافظ و »عصیان« در شعر حسین منزوی است. ابیاتی انتخاب شده

اند؛ برای نمونه، های مفهومی بیان شدهصورت مستقیم یا غیرمستقیم در قالب استعاره به
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عرفانی مضامین های اجتماعی یا بندو  هایی که مفاهیم آزادی، طغیان، رهایی از قیداستعاره

کنند. همچنین ابیاتی که از نظر ساختار زبانی و تصویری قابلیت تحلیل در را بازنمایی می

 .اندها قرار گرفتهداده ةدر مجموع ،اندچارچوب نظریه استعاره مفهومی داشته
 

 . بیان مساله و سوالات پژوهش 1-1

 «یمفهوم »رند ،یقی ـتطب یلیو تحل یفیک یکردیبا رو کوشدیاساس، پژوهش حاضر م نیبر ا

 یمفهوم ةاستعار ةینظر ةیرا بر پا یمنزو نیدر غزل حس ان«یدر غزل حافظ و مفهوم »عص

 .کند یبررس

و جانسون مطرح شده است، استعاره را نه صرفاً  کافیکه توسط ل یمفهوم ةاستعار ةینظر     

ها منظر، استعاره نی. از اداندیم شهیاند یدهساخت و سازمان یبرا یبلکه ابزار ،یزبان یاهیآرا

 یبپنهان معنا را در متون اد یساختارها توانندیانسانند و م ةستیز ةو تجرب یبازتاب نظام ذهن

 .آشکار سازند

نشان دهد که  تواندیم یدر شعر حافظ و منزو یمفهوم یهاتعارهاس یقیتطب یبررس     

 قیخود را از طر یو فکر یوجود یهامتفاوت، تجربه یخیچگونه دو شاعر در دو افق تار

 د.انکرده یبندصورت زیمتما یاستعار یهانظام

متفاوت را  ةدو تجرب نیا ،یمفهوم یهااست که چگونه استعاره نیپژوهش ا یاصل پرسش     

 کنند؟یم ییشاعران بازنما یریـ تصو یدر نظام ذهن
 

 . ضرورت، اهمیت و هدف پژوهش1-2

 تر،قیدر تقابل هستند، در سطح عم یچند در سطح ظاهر ، هر»رندی« و » عصیان« گفتمان

 یخیدر دو افق تار یانسان ةتجرب یدگرگون ییبازنما یبرا یغزل فارس تیظرف ةدهندنشان

را  «یوجود یمحور»اضطراب به بخش«ییرهای محوراز »عرفان گذارریس متفاوت هستند که

 و زبان یپژوهش از دو جهت است: نخست، از منظر نقد ادب نیا تیاهم .دهندیم نشان

صرفا از سطح واژگان  ینشان دهد که چگونه معنا در شعر فارس تواندیم رایز ،یشناخت

 رایز ،یدوم، از منظر آموزش ابد؛ییها سازمان ماز استعاره یابلکه در قالب شبکه زد،یخیبرنم

به  ،یدر سطح دانشگاه ژهیو به ،یدر آموزش غزل فارس تواندیم میمفاه نیا یقیتطب لیتحل

 کمک کند. یسواد ادب یو ارتقا یی و معنا یهاهیلا ترقیفهم عم

و معاصر،  کیغزل کلاس یو زبان یشناختیهست یهاتفاوت یپژوهش، واکاو نیهدف ا     

 ةیبر پا یمنزو نیدر شعر حس ان«یدر شعر حافظ و »عص «یگفتمان »رند یقیتطب لیتحل

 شاعرانه است. ینیبو جهان یخیتار یهانهینسبت آنها با زم نییو تب یمفهوم ةاستعار کردیرو
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 . پیشینة پژوهش1-3

 شوند:بندی میمطالعاتی طبقه ةهای همسو با پژوهش حاضر در سه حوزپژوهش

ترین پژوهی از پرمایهحافظ: در غزل او رندیمطالعات مربوط به حافظ و مفهوم گروه اول، 

ترین محورهای تفسیری در های مطالعات ادبی فارسی است و مفهوم »رندی« از مهمشاخه

ای از تحقیقات پیشین، رندی را در پیوند با مفاهیمی رود. بخش عمدهاین حوزه به شمار می

جتماعی تحلیل چون آزادگی، نقد ریا، تقابل با زهد ریاکارانه و نوعی سلوک خاص عرفانی و ا

نامه« با تبیین واژگان و مفاهیم کلیدی در »حافظ( 1390)اند. در این میان، خرمشاهی کرده

دهد که رندی در شعر او مفهومی چندلایه است که در مرز میان اخلاق، دیوان حافظ، نشان می

فراتر  گیرد و از سطح یک ویژگی فردیشناختی قرار میزیبایی ةعرفان، نقد اجتماعی و تجرب

 آید.مواجهه با جهان« درمی ةرفته، به صورت نوعی »شیو

رندان«،  ةویژه در کتاب »از کوچهای خود از حافظ، بهنیز در خوانش( 1386)کوب زرین     

داند و بر وجه رندی را موضعی انتقادی در برابر نهادهای رسمی و ظاهرگرایی دینی می

کند؛ بدین معنا که »رند« در جهان حافظ با عبور آن تاکید می ةجویانبخش و حقیقترهایی

 تر است.تر و ناباز مرزهای اخلاق رسمی، در پی حقیقتی ژرف

شعر عرفانی و زبان نمادین  ةدر آثار خود دربار( 1388)ها، پورنامداریان در کنار این خوانش     

مفاهیم محوری در  دهد که بسیاری ازلب دریا«، نشان می ةادبیات فارسی، از جمله »گمشد

هایی هستند فلسفی، بلکه برساخته-های اخلاقیغزل کلاسیک مانند »رندی« نه صرفا گزاره

یابند و از طریق سازوکارهای بلاغی ای از نمادها و تصویرهای تکرارشونده معنا میکه در شبکه

یر از توجه به از این نگاه، فهم رندی در حافظ ناگز .شوندزیسته تبدیل می ةو زبانی به تجرب

هایی از تصاویر ویژه آنجا که رندی با خوشه»نظام تصویر« و »زبان نمادین« غزل اوست؛ به 

 شود.مانند می، ساقی، جام، خرابات و نیز تقابل با زهد و تزویر همراه می

در شعر  عصیانی -اعتراضیو مفاهیم  منزویهای مرتبط با غزل حسین پژوهش گروه دوم،     

 ست:او

طور خاص شعر حسین منزوی، غالبا بر محورهایی های مربوط به غزل معاصر و بهپژوهش

زیست مدرن  ةمحوری، بازآفرینی سنت غزل و بازتاب تجربهای زبانی، عاطفه چون نوآوری

( 1395)شناختی، مطالعاتی نظیر پژوهش صالحی و ضرونی اند. از منظر سبکمتمرکز بوده

های موسیقیایی، غزل های نحوی و مؤلفهگیری از گسستهد که منزوی با بهرهدنشان می

 سنتی را با بسامد و نوسانات روحی انسان معاصر همنوا ساخته است.



 115 جانسون»رندی« حافظ و »عصیان« منزوی بر مبنای نظریه لیکاف و 

 

بر این باور است که ( 1390)تحلیل مضامین وجودی، داد  ة، در حوزگروه سوم همچنین     

اصلی جهان شعری منزوی را  ةن، شاکلعصیا -عشق، مرگ، تنهایی و اعتراض ةعناصر چهارگان

های فردی و اجتماعی در گرا به سرخوردگیدهد و این عصیان، واکنشی هستیتشکیل می

 بستر زیست مدرن است.

های پژوهش ضروری دهی دادهدر سطح منابع مستقیم، ارجاع به آثار خود شاعر در شکل     

 ابه یکی از منابع بنیادین شناختی است. مث »از ترمه و تغزل« که به ةاست؛ از جمله مجموع
 

 و جانسون کافیل و استعارة مفهومی یمنزو انیعص، حافظ یرند. 2

 مبانی نظری. 2-1

استعاره مفهومی لیکاف و جانسون استوار است. در این نظریه، استعاره  ةپژوهش حاضر بر نظری

 ةوسیل ای زبانی و زیباشناختی نیست، بلکه سازوکاری شناختی است که انسان بهصرفا آرایه

مفهومی  ةکند. بر این اساس، استعارای دیگر درک میحوزه ةمفهومی را بر پای ةآن یک حوز

 امبد ةحوز هایای که ویژگیگونهگیرد؛ بهشکل می، مقصد ةو حوز امبد ةاز نگاشت میان حوز

 د.رومقصد به کار می ةدهی حوزبرای فهم و سازمان

سرشار از  هااز دید لیکاف و جانسون، زبان روزمره، ادبیات و نظام اندیشگی انسان     

کنند. در متن ادبی، این فرایند های انتزاعی را قابل فهم میهایی است که تجربهاستعاره

ها، ای از تصاویر و تداعیکند؛ زیرا شاعر با استفاده از شبکهتری عمل میصورت برجستهبه

عصیان  کند. از این منظر، رندی وصورت محسوس و چندلایه بازنمایی میمفاهیم انتزاعی را به

ها معنا ای از استعارهکه در شبکه هستند مفهومی ساختاردو واژه نیستند، بلکه دو ا صرف

 د.گیرنمی

مقصد  ةعنوان حوزمقصد در شعر حافظ و عصیان به ةعنوان حوزدر این پژوهش، رندی به     

ر اساس های مرتبط با هر یک استخراج و بسپس استعاره، در شعر منزوی در نظر گرفته شده

های معنایی، دهد که تفاوتاین رویکرد امکان می است. تحلیل شده اهای مبدحوزه

 د.منسجم و علمی بررسی شو ،دو شاعر جهان بینیشناختی و زیبایی
 

 ضرورت تحلیل تطبیقی 

 در مفهوم یا سبک اندیشه، اثر، چند یا دو ةکه با مقایس رویکردی استتحلیل تطبیقی، 

 چون مفاهیمی درک. کندمی کمک موضوع ترجامع و ترعمیق درک به مختلف هایدوره

 زبانی رویکردهای اجتماعی، تاریخی، بسترهای به توجه بدون منزوی، عصیان و حافظ رندی

اری هر یک، سطحی باقی خواهد ماند. تحلیل تطبیقی این دو مفهوم، نه تنها فهم این استع و
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 فارسی غزل در اندیشه و زبان تحول و پویاییدهنده نشانکند، بلکه دو شاعر را تسهیل می

 .است

 غزل شناخت و تحلیلتفاوت رویکردهای سنتی و نوین 

معرفی شاعر و ، غالبا تمرکز بر شرح لغات، بیان معنای ظاهری ابیات، در رویکردهای سنتی

های ارزشزندگی او بوده است. در این روش، غزل بیشتر به عنوان یک اثر ادبی صرف با 

تر معنایی، تاریخی یا فلسفی کمتر مورد های عمیقشد و تحلیلمعرفی می شناختیزیبایی

گرفت. در مقابل، رویکردهای نوین، غزل را به عنوان متنی چندلایه و چندوجهی توجه قرار می

 :هایی در سطوح مختلف استگیرند که نیازمند تحلیلدر نظر می

 ر.اث آفرینش اجتماعی و سیاسی فرهنگی،بررسی زمینه  ی: اجتماعتحلیل تاریخی و      

 ل.ها، نمادها و صورخیاواکاوی نظام زبانی، استعاره ی:شناختشناختی و استعارهتحلیل زبان     

 ی.شناختی و معنوهای هستیدیدگاه بررسی مفاهیم انتزاعی، ی:تحلیل فلسفی و عرفان     

در این . متفاوت هایدوره یا دوره همان در دیگر آثار با اثر ةمقایسی: تحلیل تطبیق     

های رندی حافظ و عصیان منزوی، نه تنها مفاهیم مجرد، بلکه برآمده از تجربه چارچوب،

 سطوح این تمام در تحلیل نیازمند که هستند خاص هایبینیجهان ةدهندزیسته و بازتاب

  (113: 1402)هوشیار، د. باشنمی

نوعی تشبیه دانسته شده است که در آن یکی از ارکان  ةدر سنت بلاغت فارسی، استعار     

شود »چشم او دریاست«، در واقع میان چشم شود. برای مثال وقتی گفته میتشبیه حذف می

 (47 :1383)شمیسا، و دریا شباهتی برقرار شده است. 

 ةاستعار ةمفهومی تکیه دارد. نظری ةاستعار ةپژوهش حاضر از نظر روش و مبنا بر نظری     

که توسط جورج لیکاف و مارک جانسون مطرح شد بر این اصل استوار است که  مفهومی

 ةادبی نیست، بلکه ساختاری شناختی بنیادین در ذهن و تجرب -ای زبانیاستعاره صرفا آرایه

 ةمبدا به حوز ةچوب، استعاره سازوکاری برای نگاشت معنا از حوزدر همین چار .انسان است

های  کند. این تلقی با شرحاستعاری فکر و تجربه می ةشود، انسان به شیومقصد تلقی می

شناختی همخوان است؛ از جمله آنجا که استعاره نه کلاسیک و جدید نظریه در مطالعات زبان

جسمانی  ةسازی امور انتزاعی از طریق تجربند برای مفهوممیک زینت زبانی، بلکه الگویی نظام

 (10: 1980شود. )لیکاف و جانسون، و زیسته دانسته می

به سمت  ه،بردبردن از تصاویر فراتر  این چارچوب نظری، هدف پژوهش را از سطح نام     

 د.کنت میهای استعاری در دو متن مورد بررسی هدایهای مفهومی و نظامبازسازی نگاشت
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  انیو عص یرند یمفهوم یهااستعاره یقیتطب لیتحل. 2-2

 تحلیل تاریخی و اجتماعی. 2-2-1

با وجود اقتدار ظاهری  وپر تلاطم  یدورانعصر حافظ از حیث سیاسی، اجتماعی و مذهبی 

های عمیقی دست به گریبان بود. دوران ایلخانی و تیموری، های وقت، جامعه با چالشحکومت

های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی به همراه داشت. در چنین شرایطی، با خود نابسامانی

رواج فراوانی یافت. عالمان و واعظان درباری، به جای  کارانههای دینی و زهد ریاظاهرسازی

پرداختن به جوهر دین و اخلاق، بیشتر درگیر نمایش زهد و پارسایی نمایشی بودند تا از این 

رهگذر، رضایت حاکمان را جلب کرده و به منافع دنیوی دست یابند. این وضعیت، بستر 

 (9: 1386، کوبزرین)د. مناسبی را برای نقد اجتماعی و عرفانی فراهم آور

ها و انحرافات را با ظرافت و طنزی خاص به نقد حافظ در مقام شاعر و عارف، این ریاکاری     

، پاسخی عرفانی و اجتماعی به این وضعیت است. رند، کسی اوکشد. مفهوم رندی در شعر می

ز قید و بندهای ظاهری کند، از ریاکاری بیزار است و در عین حال ااست که ظاهرسازی نمی

 ایپردهپرهیز دارد. رندی حافظ، نوعی وارستگی، آزاداندیشی و نقد اجتماعی در  ریاکاریو 

عرفانی و عاشقانه است. رند با تکیه بر معرفت درونی و اتصال به حقیقتی ورای ظاهر، به 

گیرد، ل فاصله نمیتازد. او نه تنها از عرفان و معنویت اصیو مدعیان دروغین می ریاکارزاهدان 

 (356: 1390)خرمشاهی،  .دهدبلکه آن را در تقابل با ظواهر دینی و عقاید متحجر قرار می

شخصیت رند، در شعر حافظ، نمادی از انسان کامل است؛ انسانی که از بند دنیا رسته، به      

ز وارستگی حقیقت پیوسته و در عین حال، با مردم درآمیخته است. این شخصیت، ترکیبی ا

سپارد، از طبعی شاعرانه و جسارت نقد اجتماعی است. رند، دل به معشوق میعارفانه، شوخ

 برای پوششی ظواهر، این اما سازد؛می خویش ةشود و خرابات را قبلسرمست می جام می

 بازنگری به را جامعه مفهوم، این با حافظ. است حقیقی معبود به ورزیدن عشق و جوییحقیقت

 (همان)د. خوانفرا می ریاکاری از دوری و هاارزش در

بشری با  ةدوم آن، دورانی است که جامع ةدر مقابل، قرن بیستم میلادی و به ویژه نیم     

رو شد. گسترش علم و فناوری، مدرنیزاسیون، رشد شهرنشینی و هتحولات شگرفی روب

به تغییرات بنیادینی در ساختارهای اجتماعی و ماهیت  های سنتی، منجرفروپاشی ایدئولوژی

هایی چون بیگانگی، تنهایی، وجودی انسان گردید. در این دوران، انسان مدرن با پدیده

کند. این وضعیت، بستری را برای اضطراب وجودی، بحران معنا و پوچی دست و پنجه نرم می

 د.م آورظهور مفاهیم و احساسات جدید در هنر و ادبیات فراه
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 هایتجربه این ةدهندحسین منزوی، از شاعران برجسته غزل معاصر، در آثار خود، بازتاب     

 به فردی و عاطفی وجودی، واکنشی منزوی، شعر در عصیان مفهوم. است مدرن انسان ةزیست

 نفی بلکه نیست؛ اجتماعی ساختارهای و هنجارها نفی منزوی، عصیان. معناست بحران این

. این عصیان، است دلتنگی و تنهایی سر از فریادی زندگی و پوچی به اعتراضی موجود، وضع

ریشه در ناامیدی از دنیای مدرن، فقدان ارتباطات انسانی عمیق، و جستجوی معنایی گمشده 

 (486: .1390)داد، . دارد

معنایی است با احساس بیشاعر عصیانگر منزوی با جهانی که مملو از پوچی، تکرار و      

 عرفانی و اجتماعی ةاین عصیان، برخلاف رندی حافظ که جنب ،بیگانگی و انزوا مواجه است

 عصیان. است متمرکز شاعر درونی هایتجربه و فردی ةحوز در بیشتر داشت، تریپررنگ

 در انسان که است وضعیتی از بیزاری بلکه گذشته، عرفان به بازگشت برای تلاشی نه منزوی،

ه است. این مفهوم، آمد گرفتار انفعال و تکرار از ایچرخه در و شده بیگانه خویش اصالت از آن

بیانگر رنج و اضطراب ناشی از مواجهه با نیستی و تلاش برای یافتن معنا در جهانی است که 

 (249: 1380شناس، )حق د.گویی معنایی ندار

 ساقی، می، جام، خرابات :ظهای حافتحلیل ساختاری استعاره .2-2-2

آفرین هستند که درک این مفهوم های کلیدی متعددی نقشدر گفتمان رندی حافظ، استعاره

 با ارتباط عرفانی، تجربههای معنایی ها عمدتا بر حوزهبخشند. این استعارهرا تسهیل می

 د. انشده بنا اجتماعی نقد معشوق و

 یساق .2-2-2-1

 جام ساقی. است ازلی معشوق خود یا راهنما مرشد، از نمادی حافظ، شعر در ساقی ةاستعار

 این. کندمی سیراب الهی عشق ةرا از سرچشم او و دهدمی رند دست به را معرفت شراب

 معرفت شراب مشغولند، دنیوی شراب نوشاندن به صرفا که ظاهری هایساقی برخلاف ساقی،

 :دندارمی عرضه را الهی ةجذب و
 کندکیست که تن چو جام می، جمله دهن نمی       دــدهیـدرد مه ـر همـساق من، گیمـاقی سـس

 ودـاق بـین سـی سیمـن ساقـدر دامـم انـدست       دارـب ذورمـعـم بگسست رـاگ یحـبـسـت ةـتـرش

 اـهکلـتاد مشـکه عشق آسان نمود اول ولی اف       اـهـاولـاً و نـأســی ادر کــاقـا الســهــا ایـالا ی

 ت.اس ظاهری معنای از فراتر ساقی، این که دهدمی نشان     

 



 119 جانسون»رندی« حافظ و »عصیان« منزوی بر مبنای نظریه لیکاف و 

 

 می. 2-2-2-2

 می با می این. است روحانی سکر و وجد عرفانی، ةای از عشق الهی، جذبشراب یا می، استعاره

 کند،نمی زایل را عقل که است رسیده و کهن می حافظ، می. است متفاوت فقاهتی و شرعی

 :سازدمی نزدیک حق به را دل و داردبرمی را هاحجاب بلکه
 لا را ـصـت مـگشلـاد و گــابـنــآب رک ارـنـک     ی که در جنت نخواهی یافتـی می باقـده ساقـب

 وآن کس که چو ما نیست در این شهر، کدامست     ازـربـظـم و نـدیـه و رنـتــرگشـواره و سـخیـم

 ت ندیمـت می آن جا که نه یار اسـرام اسـکه ح     مـدیـت قـسولیـان دارم و قـغـر مـیـوی پـتـف

 ت.درآمیخته اس جوییقتیر الهی، جاودانگی و حقاین می با نو     

 جام. 2-2-2-3

ای از دل آماده و شود. جام، استعاره، ظرفی است که این شراب معرفت در آن ریخته میجام

 :شوددر آن، اسرار الهی متجلی میپذیرای حقیقت یا حتی جهان هستی است که 
 اـام مـد به کــهان شــو که کار جـمطرب بگ        اـــم امــروز جـرافـاده بـب ورــه نــی بــاقــس

 یــنـرکــم از دل بـــخ غـیــدان بـــا بـــت        یـــنــک مـــراب یـــام شــن جـــوش کــن

 ه که چون توبه حافظ بشکستــا توبــای بس       ارـــگـن رـره گیــف گــی و زلـام مـج ةدـنــخ

 ت.ای برای دریافت و نوشیدن اسجام، وسیله     

 تخرابا. 2-2-2-4

خرابات که در ظاهر مکانی برای فسق و فجور است، در گفتمان رندی حافظ، نمادی از خانقاه 

مکانی برای رهایی از قید و بندهای ظاهری و رسیدن  وسالکان یا مکانی برای سلوک عرفانی 

 :به حقیقت است
 بینمجا میـز که نوری ـن که چـب بیـاین عج       مـنـیـبیــدا مــور خــان نـغـات مـرابـــدر خ

 تـاسـار کجـشیـه هـد کـیـویـات بگـرابـدر خ      ی داردـرابـش خـان نقـهـه جــد بــه آمـر کـه

 یــراب اولــاده خــتـی افـاتــرابــج خـدر کن      ردمـگه کـردم چندان که نـه کـبـر تـمـون عـچ

 .ندارد جایی تظاهر و ریا آن، در که است مقدسی ةحوز اینجا، خرابات در     

 درک برای را( افراد و اجتماعی هایمکان ها،نوشیدنی مانند) مبدا ةها، حوزاین استعاره     

گیرند. ویژگی غالب ( به کار میاجتماعی نقد و معرفت الهی، عشق عرفانی، ةتجرب) مقصد ةحوز

مکان فساد به مکان تبدیل ، وارونگی، نوشیدن، گشودن، ها، روشنایی، سیالیاین استعاره

 ت.سلوک و جذبه اس
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 های منزوی: خاکستر، دیوار، شب، تکرارتحلیل استعاره .2-2-3

های متفاوت، تصویری از جهان ای از استعارهگفتمان عصیان در شعر حسین منزوی با مجموعه

 عناییم هایحوزه بر عمدتا هااستعاره این. کندمی ترسیم را معاصر انسان زیستهمدرن و تجربه 

 د.هستن متمرکز وجودی رنج و معنا فقدان بیگانگی، تنهایی،

 خاکستر. 2-2-3-1

خاکستر، نمادی از پایان، اضمحلال، فقدان زندگی و چیزی است که از سوختن و نابودی باقی 

 :مانده است
 رـستـخاکود و ـاک بـن خـد ز مـانـه مـو آن چ     ررـود و شـه بـیمـوده هـک تـه یـادثـام حـمـت

 ودـری بـتل ویرانـراب و خمیده تمثیـرد و خـخ     ودـتری بـکه خاکس یمرد ویران ی آمد از برجم

  آه از حریقی که بی تو در سینه دامن گرفته است     تـویـسـتر من بـاکسـد خـی و آیـایـم نیـرسـت

 ت.حاصلی، پوچی و مرگ اس بی گر خاکستر، تداعی     

 ردیوا. 2-2-3-2

ای از انسداد، جدایی، انزوا و ناتوانی در برقراری ارتباط است. دیوار، مانعی میان دیوار، استعاره

  :انسان و جهان است
 مـواریـمه دیــتی هــت وقــد رهایی نیســامی       تهـــسـرا بــو راه مــت تهــو را بســن راه تــم

 مـردیـدن مـریـک بال پــرت یــوه که در حس       مـوردیـخ اـهسـفـوار قـدی م و بهـودیـر گشـپ

 وارـار دیـهـت چــدق پشـج خنـوی پنــآن س       زاوارـــار و ســـاچــن نـــانده از مــای دور م

 د.کنرا القا می و ازخودبیگانگی محدودیت ،دیوار، حس زندانی بودن     

 بش. 2-2-3-3

، رمانتیک آن، اغلب نمادی از تاریکی، تنهایی، اضطرابشب در شعر منزوی برخلاف معنای 

 ت. اس سرگشتگی و ناآگاهی ةگستر
 یــنــور کـــیش از این قصـدنت بـاگر در آم        مـانــراســب هــت شـثبیـگ، ز تــه از درنــن

 مــنـیــگــنــس یـبــش ةرــیـتة انـــســاف        مــنـیــگـمـی غـتــایــکـرا حـــاس مــنـبش

 ورزدیــه مــــد کینــیــورشـــا خــب بـش       ریــــیـــگیـاره مــنــب کـــر شــــتـاز بس

 ست. زمان از دست رفتن و گم شدن ا شب،     
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 تکرار. 2-2-3-4

، ییمعناای از روزمرگی بی، نه تنها به عنوان یک عمل، بلکه به عنوان یک مفهوم، استعارهتکرار

 :فقدان نوآوری و چرخیدن در مداری بسته است
 اگر جایی به حال خویش باید گریه کرد اینجاست      جهان بی عشق چیزی نیست جز تکرار یک تکرار

 کرار شدـزان تـخون خـشن شبیـه در گلـس کـب     رفتـگ وشیـر گلبانگ خامـوشی و هـل فرامـگ

 کرار شدـت زانـخون خـشن شبیـه در گلـس کـب     تـرفـگ وشیـامـخ گـانـگلبر ـه ی وـوشـفرام

 د.دهتکرار، نمادی از انفعال و گرفتاری در وضعیتی است که تغییری رخ نمی     

های تاریک و )مانند مواد سوخته، موانع فیزیکی، زمان اهای مبدها، حوزهاین استعاره     

 کاربه( مدرن انسان وجودی و روحی وضعیت) مقصد ةاعمال مکرر( را برای درک حوز

 .است فقدانو  اجبار، تخریب، انسداد، تاریکی ها،استعاره این غالب ویژگی. گیرندمی
 (239: 1394پور، )اسماعیل

 دو نظام استعاری ةمقایس. 4-2

 ؛کندبینی آشکار میبررسی تطبیقی این دو نظام استعاری، شکافی عمیق را در دو جهان

بینی منزوی که با عصیان گره شود و جهانبینی حافظ که در مفهوم رندی خلاصه میجهان

 ت.خورده اس

ساقی، می، جام، خرابات، نور، های مبدا چون در گفتمان حافظ، رندی با تکیه بر حوزه     

عرفان، عشق های مقصدی همچون ها به حوزهشکل گرفته است. این استعاره سیالی و وارونگی

بخش و بخش، الهامرهایییابند و بار معنایی راه می لهی، معرفت، نقد اجتماعی و وارستگیا

است و  تعالیو  جستجوی حقیقتگیری این نظام استعاری، گیرند. جهتبه خود می انتقادی

، نهفته حقیقتو رسیدن به  امکان گشایش، سعادت، رهاییدر ژرفای خود، باوری راسخ به 

 است.

های مبدا چون دیگر، گفتمان منزوی بر عصیان استوار است؛ عصیانی که با حوزه در سوی     

شود. این تصاویر بازنمایی می خاکستر، دیوار، شب، تکرار، تاریکی، انسداد، سوختگی و انفعال

نگاشت  تنهایی، بیگانگی، رنج وجودی، پوچی، بحران معنا و انزواهای مقصدی چون به حوزه

گیری این نظام، دارند. جهت آور، ناامیدانه و اعتراضیانقباضی، اضطرابایی شوند و بار معنمی

احساس و  تردید به امکان تغییراست و بیش از هر چیز،  درگیر با وضعیت موجودو  گرادرون

 دهد.را بازتاب می بستبن
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بنا شده  نور، حرکت، گشایش و وارونگیتر، نظام استعاری حافظ بر مفاهیم تعبیر روشنبه      

هستند. در مقابل، نظام  هایی که نویدبخش کشف، رهایی و رسیدن به حقیقتاست؛ استعاره

هایی که حس تاکید دارد؛ استعاره تاریکی، توقف، انسداد و تخریباستعاری منزوی بر مفاهیم 

 د.کننبست را القا میانزوا، ناامیدی و بن

شعر حافظ مفهومی چندوجهی است که با دهد که رندی در تحلیل استعاری نشان می     

های عرفانی، عاشقانه و اجتماعی درآمیخته و از دو نگاشت اصلی شکل گرفته است: استعاره

)خرابات(. این دو نگاشت،  »حضور در مکان مقدس پاژگونه«)می، جام( و  نوشیدن« ة»تجرب

عصیان در شعر منزوی انجامند. در سوی دیگر، سرانجام به مفاهیم نور، گشایش و رهایی می

 تاریکی)دیوار(،  انسداد)خاکستر(،  تخریبهای بازتابی از تجربه انسان مدرن است و با استعاره

 شود.)تکرار( بیان می انفعال)شب( و 

بینی دارد که در دو افق تاریخی و این تفاوت در نظام استعاری، حکایت از دو جهان     

اند: یکی در جستجوی حقیقت درونی و گشایش عرفانی؛ گرفتهشناختی متفاوت شکل هستی

 دیگری درگیر با پوچی و تنهایی دنیای مدرن.

 عصیان و رندی قتطبی جدول

 تحلیل تطبیقی غزل منزوی غزل حافظ محور تطبیق ردیف

 اما ساز هویت مفهوم دو عصیان رندی مفهوم اصلی 1

 فکری افق دو به متعلق

 متفاوت

 ریا، نقد بینیجهان 2

 وارستگی،

 جوییحقیقت

 اعتراض

 بحران درونی،

 اضطراب معنا،

 به عرفانی رهایی از حرکت

 وجودی بحران

 رند، انسان نگاه به انسان 3

 نقاد و آگاه

 معترض انسان

 تنها و

 انسانی تجربه نوع در تفاوت

 و نمادین زبان شعری 4

 چندلایه

 منزوی تر،ویلیات حافظ تلخ و فشرده

 ترعاطفی

 هایخوشه 5

 تصویری

 جام، می،

 ساقی،

 نور خرابات،

، تاریک

 خاکستر،

 با گشایش -نور تقابل

 انسداد -تاریکی
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 سوختگی،

 سکوت

 زهد نقد نگاه به جامعه 6

 ریاکارانه

 از خود بازتاب

 مدرن بیگانگی

 برابر در سنت اخلاقی نقد

 مدرنیته بحران

مدرن و هستی  عرفانی تاریخی افق 7

 شناسانه

 و تاریخی ةزمین در تفاوت

 فکری

 نقد کارکرد غزل 8

 و اجتماعی

 عرفانی شهود

 و اعتراض

 رنج بیان

 فراتر غزل کارکرد گسترش

 عاشقانهدرون مایه  از

 و رهایی معنا شناسی 9

 کشف

 حقیقت

 و معنا فقدان

 وجوجست

  متفاوت تاویل و تفسیر  دو

 انسان شناسانه

 

 یریگجهینت. 3

دهد رندی حافظ و عصیان منزوی نماینده دو مرحله از تحول های پژوهش نشان مییافته

شهود عرفانی است؛  و سیالی نور، طنز، با همراه واکنشی حافظ رندی. ایرانی هستنداندیشه 

و ساختارهای ظاهربین جامعه شکل گرفته و بر رهایی  ییاین مفهوم، در واکنش به زهد ریا

 کید دارد. انیوی و وصول به حقیقت تاز قید و بندهای د

در مقابل، عصیان منزوی واکنشی تلخ، تاریک و مبتنی بر شکست ارتباط انسانی در جهان      

 در زندگی معنای فقدان و تنهایی وجودی، اضطرابدهنده مدرن است؛ این مفهوم، بازتاب

 .است حاضر عصر

هایی چون نور، نظام استعاری حافظ بر مفهوم رهایی استوار است و از طریق نگاشت     

 کند. سیالیت و وارونگی معنایی عمل می گشودگی،

گیرد وجودی بحران شکل می ةدر مقابل، نظام استعاری منزوی حول محور عصیان و تجرب     

 هایی همچون تاریکی، انسداد، سوزندگی و خاکستر در آن نقش محوری دارند. و استعاره

 تاویلی-مواجهه عرفانی ،است مونپیرا متمایز مواجهه با جهان ةها بیانگر دو شیواین تفاوت     

 مفهومی ةاستعار دهدمی نشان هایافته این. منزوی در محورتنش-وجودی مواجهه و حافظ در

 د.باش فارسی غزل معنایی هایساختژرف  تحلیل برای کارآمد ابزاری تواندمی
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عاشقانه، به قالبی  دهند که غزل، از قالبی صرفااین دو گفتمان در کنار یکدیگر نشان می     

 ةهای زیستمحور و چندلایه تبدیل شده است. توانایی غزل برای بازتاب دادن تجربهاندیشه

پذیری این قالب شعری اریخی و اجتماعی، گواه پویایی و انعطافت مختلف هایدوره در انسان

 است. 

 بیان طبعیشوخ و ، طنازیلفافه در را خویشرندی حافظ، نقد اجتماعی و عرفانی جامعه      

 ت.اس مدرن انسان بیگانگی و تنهایی سر از فریادی منزوی، »عصیان« و کندمی

بینی آنها را شناختی این دو مفهوم، تفاوت عمیق جهانشناختی و استعارهتحلیل زبان     

های نور، سیالی و وارونگی در شعر حافظ، بیانگر امید، گشایش و . استعارهسازدمیآشکار 

و تخریب در شعر منزوی،  های تاریکی، انسدادجستجوی حقیقت هستند؛ در حالی که استعاره

 د.کننبست را ترسیم میناامیدی و بن تصویری از انزوا،
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In its historical course, Persian ghazal has transformed from a purely 

emotional and lyrical format into a platform for representing complex 

epistemological, social, and existential experiences. In the meantime, 

Hafez Shirazi, by formulating the concept of "randi" and Hossein 

Manzavi, by highlighting the concept of "rebellion," present two 

different ways of the poet's encounter with the world, language, and 

man. The aim of this research is to analyze the ontological and 

linguistic differences between classical and contemporary ghazals, to 

conduct a comparative analysis of the discourse of "randi" in Hafez's 

poetry and "rebellion" in Hossein Manzavi's poetry based on the 

approach of conceptual metaphor, and to explain their relationship with 

historical contexts and poetic worldviews. The main question of the 

research is how conceptual metaphors represent these two different 

experiences in the poets' mental-imagery system. The present study 

was conducted with a qualitative, analytical-comparative method and 

analyzed the metaphorical networks of both poets by reading examples 

of Hafez and Manzavi's ghazals using the conceptual metaphor 

approach (Likoff and Johnson) and data-driven analysis. The findings 

show that Hafez's randy is built on a network of metaphors based on 

light, fluidity, inversion, liberation, and semantic opening in the 

vertical axis (substitution) of light, wine, and butler, and operates in 

conjunction with the critique of hypocrisy, mystical detachment, and 

the dual breaking of the appearance-interior; while Manzavi's rebellion 

is formulated with metaphors such as darkness, obstruction, ash, and 

burning, and reflects anxiety, loneliness, and the crisis of meaning in 

the modern world. These two discourses, although they are in 

opposition on the superficial level, on a deeper level, they demonstrate 

the capacity of Persian ghazal to represent the transformation of human 

experience in two different historical horizons that show the transition 

from “liberating mysticism” to “existential anxiety.” The analysis and 

results of the present study can have a practical impact on teaching 

Persian ghazal and promoting literary literacy. 
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